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 تقسیم مقدمه به داخلیه و خارجیه: از    هدف

كه بيان كنيم آيا نزاع در مقدّمه واجب شامل مقدّمه داخليهّ نيز   آن است  ،غرض از ذكر اين تقسيم
 شود يا اختصاص بمقدّمه خارجيهّ دارد؟ مى

نزاع شامل مقدّمات داخليهّ نيز باشد و مدرك ايشان در اين انكار  اند كه  جماعتى از اصوليوّن انكار كرده 
 :باشديكى از دو امر ذيل مى 

نفس اجزاء بوده نه امرى    ،اساسا مركبّاند:  ، قائل شدهبطور كلىّ مقدّمه بودن جزء را انكار كرده .1
بدانيم و اين  آنها  ه  ه و وجود مركبّ را موقوف بنستاپس چگونه اجزاء را مقدّمه آن د  ؛غير آن 

 .باشد داشتن شيئى بر نفس خود مى  حكم از قبيل حكم به توقفّ

ب  ،ولى در عين حال   ؛تواند مقدمه باشدبر فرض پذيرفته شود كه جزء مى .2 وجوب ه  اتصّافش 
حسب فرض جزء، جزء واجبى  ه  زيرا ب  ؛باشدغيرى مادامى كه واجب نفسى است غير ممكن مى 

باشد و چون مركبّ همان اجزاء بوده نه امر ديگرى و لازمه  وجوب نفسى مى ه  است كه متصّف ب
نيز  آن استكلام    اين   دارای  كه مركبّ بر اجزائش منبسط شده و بدين ترتيب تمام اجزائش 

آيد كه داراى دو  لازم مى   ، وجوب غيرى گردده  لاجرم اگر جزء متصّف ب  ؛ نفسى باشند  وجوب
كه در شيئ واحد دو لحاظ    آن استچون مستلزم    ؛ باشدو اين امر از مستحيلات مى  وجوب باشد

 .متضادّ شده باشد
 نظر مصنف: 

 اين مسئله از مسائل دقيقى است كه فايده عملى ندارد، لذا به همين مقدار اكتفا نموده است.  

(مقدمه واجب)اصول الفقه 
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 مقدمه عقلی و شرعی:

 :مقدّمه خارجيهّ بر دو قسم است
 مقدّمه عقليّه الف:

تنهائى و بدون استعانت  ه  آن موقوف بوده و عقل به  در واقع ب ست از هرامرى كه وجود واجب  ا  عبارت 
 .مانند موقوف بودن حجّ بر قطع مسافت و سفر نمودن  ؛را درك نمايد   از شرع آن

 مقدّمه شرعيّهب: 

بلكه توقفّ مزبور   ؛تنهائى آنرا درك نكند ه  آن موقوف بوده و عقل به  ست از هرامرى كه واجب با  عبارت
و    هاايننظير توقفّ داشتن نماز بر طهارت و استقبال قبله و امثال    ؛از طريق شرع براى ما معلوم شده باشد

عنوان شرط و قيد اخذ شده  ه  در مأموربه ب  ، جهت شرط شرعى گويند كه از نظر شارع  اين امر را از اين
شود كه طهارت براى نماز شرط  طور استفاده مى   از اين روايت اين  ؛« لا صلوة الّا بطهور»  مانند:  ؛است
 .است

 غرض از ذكر اين تقسيم 
 باشد يا چنين نيست؟ كه بيان كنيم آيا نزاع در مقدّمه واجب شامل شرط شرعى نيز مى  آن است 

 


